
از قسمت موتوری تا دفتر شعر
«حبیــب الله رجبعلــی» از آنهایــی اســت کــه در ایــن مســجد عمــری ســپری و مویــی ســفید کرده انــد. از آن جوان هــای 
انقلابی که سرشــان پرشور بود و  پیشــقدم هر کاری بودند. ٧٧ ســاله و بازنشسته نیروی هوایی اســت. در بدو تأسیس 
حوزه هنری او را دعــوت می کنند تا قســمت موتوری ســازمان تبلیغات را راه بیندازند. شــمرده شــمرده بــرای ما تعریف 
می کند:« آن زمان مجله ای منتشــر می شــد که محمد آوینی ســردبیرش بود و من هم مســئول صفحه شعرش بودم. 
جلسات شــعر حوزه هنری تشکیل شــد و خدا بیامرز حســن حســینی، قیصر امین پور  و خیلی از شــاعرانی که بعدها 
معروف شــدند پای ثابت این جلســات شــعر بودند. مجله ما حدود ٦٠ شــماره بیرون آمــد. جوان بودیم خســتگی را 
متوجه نمی شــدیم؛ در مســجد جامع ابوذر هم فعالیت های فرهنگی انجام می دادیم. در کل می خواهم بگویم که 

روزهای بسیار خوبی بود روزهایی که همه بدون هیچ چشمداشتی و فقط برای رضای خدا کار می کردند.»

١١٥جلد کتاب رهبر معظم انقلاب در کتابخانه مسجد
«عبداالله قلعه وند» از اهالی قديمی اين محله و بازنشسته کارگاه صحافی است، تعريف می کند: «کانون پرورش فکری، اسم 
مراکزی بود که در محله ها همينطور به ســرعت رشد می کردند و هر روز يکی افتتاح می شــد. افرادی که بيشتر اهل تفکر 

بودند متوجه شدند که اين مراکز با رنگ و لعاب قشنگی که ســاخته، در حال تبليغ غرب گرايی است. از همان جا بود 
که روحانيون خواندن کتاب های اســلامی و دينی را برای جوان ها و نوجوان ها در اولويت قرار دادند. تا مبارزه عليه 

غرب گرايی رقم بخورد. با تبليغات وســيع و پنهانی روحانيون، بچه های مسجد جذب خواندن کتاب های دينی و 
اجتماعی می شدند. خوب يادم اســت که تعدادی از کتاب های دينی و اسلامی شهيد مطهری و آقای شريعتی 

را بين نوجوان ها توزيع می کردند. شايد برايتان جالب باشــد بدانيد ربط من با قصه کتابخوانی جوان های آن 
روز گار چيست؟ راستش من خيلی در اين فضاها نبودم. فقط درکارگاه صحافی کار می کردم و هرازگاهی 
کتاب های همسايه ها که از جلد در آمده بود يا ورق ورق شده بود را به کارگاه می بردم و برايشان صحافی 
می کردم. تا اينکه يکی از اين کتاب ها به دست من رســيد. آن روزها آنقدر اين کتاب ها پنهانی دست به 
دست می شد که مدام ورق ورق می شدند. من فقط توانستم همين خدمت را به جوان ها داشته باشم که 
به دور از چشم همکاران و مدير صحافی کتاب را مرتب تحويل نفر بعدی بدهم. من شاهد بودم که آن 
روزها بچه ها برای خواندن اين کتاب ها چه سر و دستی می شکستند. الحق که متوليان اين مسجد در 
همان ابتدای کار، تبليغات وسيعی را شروع کردند که آثار آن همچنان باقی است. جوان هايی که بعدها 
عازم جبهه شدند. همين حالا هم مسجد ابوذر يک کتابخانه ۱۳ هزار جلدی دارد و  رهبر معظم انقلاب 
هم ۱۱۵ جلد کتاب شــامل ۴۳ عنوان را به اين کتابخانه  اهدا کرده اند و با اين هديه کتابخانه محله ما 

متبرک شده است».

ــفید کرده انــد. از آن جوان هــای 
ی هوایی اســت. در بدو تأسیس 
شــمرده شــمرده بــرای ما تعریف 
مســئول صفحه شعرش بودم. 
و خیلی از شــاعرانی که بعدها 
مــد. جوان بودیم خســتگی را 
در کل می خواهم بگویم که 

خدا کار می کردند.»
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